
 سکوت درقاب

 1953 بیکن فرانسیس – دهم اینوسنت پرتره‌ی از پس مطالعه

 



 دیه‌گو اثر دهم اینوسنت پاپ پرتره‌ی از اثر این پیداست، عنوان از که همانطور

 و می‌شکند را پاپ مقام و اقتدار تصویر بیکن اما است، شده گرفته الهام ولاسکز

 می‌گذارد. نمایش به را زوال و تنهایی برابر در انسان فریاد آن، جای به

 

 را او نامرئی قفسی مانند رنگ عمودی خطوط است؛ محصور نقاشی این در پاپ

 روانی زندگی هم و می‌دهد شکل را فیزیکی فضای هم قاب، این گرفته‌اند. بر در

 بنفش شنل می‌زنند: فریاد رنگ‌ها می‌دهد. نشان مضطرب و محصور را پاپ

 اضطراب و وحشت حس به چیز همه طلایی؛ و زرد تضاد تیره، زمینه‌ی زننده،

 می‌کند. خدمت اثر مطلق

 

 او اضطراب و تنهایی مجبوریم مخاطبین، ما، و می‌کند بی‌صدا را پاپ فریاد بیکن

 بخش به پاپ بدن شده، محو فضا و سوژه میان مرز کنیم. حس را

 وحشت و اضطراب قالب در انسانی حضور و گشته بدل تراژدی از جدایی‌ناپذیری

 و قدرت ناپایداری و شکنندگی به شدن نزدیک تجربه‌ی این می‌شود. روایت

 است. فردیت

 

 فردیت و هویت که انسانی است؛ تراژیک شخصیت یک بازنمایی بیکن، پرتره‌ی

 آن در خشونت و سرکوب که نظامی در کرده، عمومی نقش ایفای فدای را خود

  است. نهفته



 

 



 تنها رسمی، لباس و مقام قدرت، که می‌کنیم احساس بوم، به نگاه هر با

 انسان. مطلق شکنندگی بر است پوسته‌ای

 

 درباره شاعرانه و تأملی است تجربه‌ای پاپ" پرتره‌ی از پس "مطالعه پایان، در

 انسان.

 در حتی که می‌دهد نشان او تامل، و سکوت به می‌کند دعوت را بیننده بیکن 

 کند. فرار ترس و تنهایی از نمی‌تواند انسان قدرت، اوج

  

 جباری سارا : نگارش و گردآوری
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